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ـ علت سكوت طوطى در قصة مولوى آمده است.
ـ ندامت خواجه و هديه دادنش قصه را واقعى تر كرده است. البته 
گويا و ناطق  بودن، خوش آوازى و نكته گفتن طوطى با سوداگران 

ريش بركندن خواجه را موجه و قابل قبول كرده است.
ـ مدت زمان سكوت طوطى مثنوى قابل قبول تر از طوطى 
ــت و حتى همين سه شبانه روز، چون با آه و  مصيبت نامه اس
اسف خواجه نشان داده شده،  از آن يك سال سكوت طوطى 

عطار پر هول و ولاتر و برجسته تر شده است.
ــرد و بعد از  ــت را در 14 بيت به پايان مى ب ــار حكاي ـ عط
ــت را در 16  ــت نتيجه گيرى مى كند. مولوى حكاي چهار بي
ــه هم چنان در درياى  بيت تمام مى كند اما امواج بلند انديش
مواج مثنوى61 بيت ديگر را نيز خلق مى كند و مولانا باز در 
ــت را بيان و  ــن ابيات مصداق هاى متفاوتى از قياس نادرس اي

هم چنان از پادشاه داستان كنيزك دفاع مى كند.

پى نوشت 
1. براى مطالعة بيش تر ر.ك صور خيال در شعر فارسى

2. براى مطالعة بيش تر به بحر در كوزه مراجعه شود.
ــخص كه در عهد داوود عليه السلام، شب و روز  3. در «حكايت آن ش

دعا مى كرد كه:  مرا روزى حلال ده بى رنج» 1451/3.
4. مثنوى 3428/1
5. مثنوى 3431/1
6. مثنوى 702/2

ــت  ــت «مرزبان و زن او و بازدار» در كليله و دمنه اس ــادآور حكاي 7. ي
كه غلام بى حفاظ مرزبان دو طوطى خريد و به لهجة بلخيان به آن ها 

آموخت كه بانو را بدكاره معرفى كنند (كليله و دمنه: 153).

منابع
1. ابوالمعالى نصراالله منشى؛ كليله و دمنه، تصحيح و توضيح مجتبى 

مينوى، چاپ شانزدهم، انتشارات اميركبير، 1377.
ــتان هاى رمزى در ادب فارسى، چاپ  2. پورنامداريان، تقى؛ رمز و داس

سوم، انتشارات علمى و فرهنگى، 1368.
3. جلال الدين محمد مولوى؛ مثنوى، رينولد الين نيكلسون،  ترجمه و 

تعليق:  حسن لاهوتى، چاپ اول، انتشارات علمى و فرهنگى، 1374.
4. جلال الدين محمد مولوى؛ مثنوى، مقدمه تصحيح و تعليقات: محمد 

استعلامى، انتشارات زوار، 1375.
5. زرين كوب، عبدالحسين؛ سرّ نى، چاپ سوم، انتشارات علمى،  1368.
6. زرين كوب، عبدالحسين؛ نردبان شكسته، چ2، انتشارات سخن،  1384.
7. زرين كوب، عبدالحسين؛ بحر در كوزه، چ1، انتشارات عملى، 1358.

8. شفيعى كدكنى، محمدرضا؛ صور خيال در شعر فارسى، چاپ پنجم، 
انتشارات آگه، 1372.

9. شميسا، سيروس؛ انواع ادبى، چاپ دهم، انتشارات فردوس، 1383.
ــه، مقدمه، تصحيح و  ــابورى، فريدالدين؛ مصيبت نام ــار نيش 10. عط

تعليقات محمدرضا شفيعى كدكنى، چاپ دوم، سخن، 1368.
ــن؛ مصيبت نامه، به اهتمام و تصحيح  ــابورى، فريدالدي 11. عطار نيش

نورانى وصال، زوار، 1338.
12. فروزانفر، بديع الزمان؛ شرح مثنوى شريف، چ7، انتشارات زوار، 1357.

13. گروه مؤلفان كتب درسى، ادبيات فارسى 1 دبيرستان، 1387.

کليد واژه ها:
هنجارگريزى، اخوان ثالث، سنت شكنى، سبك خراسانى،

باستان گرايى، آركاييسم زبانى.

ــت و زبان فارسى زبان  ــان اس ــاعر حوزة خراس اخوان، ش
ــت و تبعيت او  ــان بهتر، قبالة روحى اوس ــادرى او و به بي م
ــت. خراسان،  ــنت مى توان دنباله روى موروثى دانس را از س
ــمارى را در خود ديده كه هر يك بنيان گذار  ــاعران بى ش ش
ــى بوده است. بنابراين طبيعى  تجربه هاى نابى در ادب فارس
است كه شاعرى چون اخوان، حتى در ساية شاگردى نيماى 
سنت شكن، چشمى بينا و باز به گذشته اى شكوه مند داشته 
باشد. روى كرد به امكانات قدما و تثبيت آن ها، جهت تشخص 
زبانى، امرى اجتناب ناپذير است» (على پور، 1378). يكى از علل 
ــه كار گرفتن لغات  ــعر با زبان كوچه و بازار ب ــز زبان ش تماي
ــت كه در دست رس عموم نيست.» شايد پس  و واژگانى اس
ــخّص  از وزن و قافيه، معروف ترين و پرتأثيرترين راه هاى تش
ــد؛ يعنى، استعمال  دادن به زبان، كاربرد زبان آركاييك باش

الفاظى كه در زبان روزمره و عادى به كار نمى روند».
ــتان گرايى يعنى ادامة زبان گذشته در  از ديدگاه ليچ،  باس
خلال زبان اكنون (علوى مقدم، 1381: 11) اما بايد توجه داشت 
ــنت هاى نحوى  ــتانى و س ــتفادة صرف از واژگان باس كه اس
قديم، قادر به ترسيم فضاى آركاييك در شعر نيست. كاربرد 
بحرهاى رمل، رجز و مضارع كه بافت باستان گرايانه دارند، به 
ــعر كمك مى كند. اخوان در مؤخرة «از  ايجاد اين فضا در ش
اين اوستا» كوشيده است تا از يك راه  ميان بر از خراسان به 
مازندران برود و تمام اعصاب و رگ هاى سالم و درست زبانى 
ــتوارش از  پاكيزه و متداول را ـ كه همة تار و پود زنده و اس
روزگاران گذشته است ـ به خون و احساس و تپش امروز ... 
ــد بزند (اخوان ثالث، 1382: 203) اما او نمى خواهد كه تنها  پيون
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در قلمرو شيوه هاى گذشته بچمد و در عهود متروك بخرامد 
ــرورت، نه تنها از واژه ها،  ــه مى خواهد بتواند به هنگام ض بلك
تعبيرات و اسلوب هاى جان دار و سالم امروزين، بلكه حتى از 
پاره اى واژه ها و لغات بى همتا و تواناى عاميانه و محلى ... مدد 

بگيرد. (همان: 202)
ــه اى در محور  ــورت كليش ــره، واژگان به ص ــان روزم در زب
ــينى كلام قرار مى گيرند؛ به گونه اى كه توجه ما را به  هم نش
خود جلب نمى كنند ولى چه بسا با تغييرى جزئى و مختصر 
ــوند و  ــدنى، واژگان مرده زبان دوباره زنده ش پس و پيش ش
ــى يافتنِ دوبارة يكى از واژگان، كه در مركز مصرع قرار  زندگ
ــبب حيات بخشى به ديگر كلمات شود. شفيعى  مى گيرد، س
ــدد واژگان در محور كلام به  ــى يافتن مج ــى از زندگ كدكن
ــفيعى كدكنى، 1381: 7) تعبير مى كند و  «رستاخيز واژه ها» (ش
ــعر و ناشعر» را همين رستاخيز واژه ها مى داند  مرز ميان «ش
كه سبب تمايز شعر از زبان روزمره شود. تشخص يافتن زبان 
ــتاخيز واژه ها در جمله مى تواند  ــعر از زبان روزمره يا رس ش
ــويى براى افراد،  طبقات و  ــته باشد و از س علل مختلفى داش
فرهنگ هاى مختلف، متفاوت است. براى برخى ذوق هاى عام 
همين كه هنجار عادى زبان با وزن عروضى بر هم خورد، كلام 
عادى به شعر تبديل مى شود. براى عده اى هم استعاره، مجاز و 
كنايه و براى عده اى استفاده از آركاييسم زبان و باستان گرايى 
ــبب تمايز زبان روزمره و شعر به شمار مى آيد. براى برخى  س
ذوق هاى دشخوارپسند هم، حتى اگر همة اين عوامل جمع 
گردند، باز هم شعر به معنى رستاخيز واژه ها صورت نگرفته 
است. در اين نوشتار به يادآورى مواردى از استفادة زبان كهنه 

و آركاييك در شعر اخوان ثالث خواهيم پرداخت.
ــت. از ويژگى هاى  هنجار به معناى طرز، قاعده و قانون اس
نحوى شعر معاصر، شكستن نرُم و هنجار نحوى زبان معيار 
و جابه جايى اركان جمله  و ارائة آن در قالب ساخت واژه 
و تركيب، باستان گرايى و تبعيت از بافت هاى نحوى 
ــبك خراسانى،  ادب كهن، به خصوص آثار س
 تأثير پذيرفتن از واژگان و ساختارهاى نحوى 
زبان گفتار است. جاى گزين شدن ساختار 
ــاختار  ــته به جاى س ــوى زبان گذش نح
نحوى زبان عادى و روزمره، يكى از علل 
تشخص زبان است. در زير، نمونه هايى 
از سنت شكنى اخوان ثالث را 
در حوزة دستورى زبان مرور 

مى كنيم.
ــراى بيان مقصود از  امروزه ب
ــتفاده  حروف اضافه خاصى اس
ــكل  ــم كه در قديم ش مى كني
كاربردى ديگرى داشته است. 



اخوان به 
استفاده از 
دسته اى از 

قيدهاى فارسى 
كه در اشعار 
پيشينيان و 
بزرگان نظم 

گذشته به 
كار رفته اند، 

گرايش نشان 
داده است. 

گرچه بسامد 
اين گونه قيدها 

در اشعار او بالا 
نيست اما وجود 

آن ها نشان از 
تعلق خاطر او 

به فرهنگ و 
پيشينه  زبان 

و ادب پارسى 
دارد
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براى نمونه، امروزه براى متمم اجبارى فعل «سپردن» از حرف 
ــتفاده مى كنيم ولى در قديم حرف اضافة «با»  اضافة «به» اس
ــروف اضافه در  ــتعمال ح ــت. گرايش به اس به كار مى رفته اس
صورت هاى كهن آن، در اشعار مورد بررسى ما فراوان به چشم 

  مى خورد:
ابرهايى كه درنگى پويه شان ماند

با شتاب پيل هاى تشنه و بى تاب                     (دوزخ: 246)
بگو تا كدامين ستاره ست

روشن ترين هم نشين شب غربت تو           (آخر شاهنامه: 75)
(زمستان: 22) توأم به اين سرود پر ابهام مذهبى                  
از روز دلم به وحشت، از شب به هراس             (دوزخ: 261)

ــانه مفعولى است و لزوماً بايد در  ــى «را» نش در زبان فارس
جمله هاى گذرا به مفعول بيايد اما در اشعار اخوان، هم چون 
اشعار پيشينيان، گاه آن براى مقاصد ديگرى از جمله به عنوان 

نقش نماى متمم در معناى «براى و به» به كار مى رود:
خسته خاطر عاشقان هستى از كف داده را

هديه آوردن ز شهر عشق آيين من است          (زمستان:  18)
اين گل ابريشم و عطر اقاقى، از سبك روحى

(زندگى: 141) ساية مهتابى پروانه را ماند                        
كاربرد حرف اضافة «اندر» هم از ويژگى هاى سبك خراسانى 

است كه در شعر اخوان بسيار به كار رفته است:
چون سبوى تشنه كاندر خواب بيند آب و اندر آب بيند سنگ
(آخر شاهنامه:  31)

كاربرد متمم با دو حرف اضافه از مختصات زبان پارسى كهن 
ــوان به ايجاد فضاى آركاييك كمك كرده  بوده و در زبان اخ
است. در مواردى، اخوان در استفاده از الگوى قديمى متمم با 
دو حرف اضافه، هر دو حرف اضافه را پيش از متمم به كار برده 
است. او در به كار بردن دو حرف اضافه براى متمم بدعت گذارى 
ــت. در نمونه هاى زير حرف «به» در ساختار جمله  كرده اس
نقش بلاغى خاصى ندارد و براى تكميل موسيقىِ بند آمده و 

گزينه اى سرشار از موسيقى ساخته است:
بر به كشتى هاى موج بادبان از كف            (آخر شاهنامه: 85)
بر به كشتى هاى موج بادبان از خون           (آخر شاهنامه:  83)
به منقار مرغ سقايك                                  (زمستان:  38)

«پس پشت» يكى از تركيبات خوش نشينِ خوش آهنگ در 
زبان كهن پارسى است كه فردوسى آن را به كار برده است و 
ــعرى كمك مى كند. شايد بقا و  امروزه هم به ايجاد فضاى ش
ــدگارى اين تركيب طى قرن هاى دراز، به دليل دارا بودن  مان
ــد. چنان كه واژة معادلى چون  ــيقيايى مفاعِلُ باش وزن موس
«پشت سر» به هيچ وجه نمى تواند نقش اين واژة مركب را در 

جمله به عهده گيرد:
خوابانده منتظر، پس پشت درنگ خويش       (زمستان:  175)

ــه ديگر از  ــر و س ــى دو ديگ ــاى شمارش ــرد صفت ه كارب

ــبك خراسانى است كه در نظم و نثر آن دوره  خصوصيات س
رواج تام داشته است. اخوان در استفاده از آركاييسم زبانى به 
اين روى كرد چشم داشته است و از آن در شعر خويش بهره 
ــته است. به نظر مى رسد موسيقى فّعولنُ (uــ) يكى از  جس

علل استفادة اخوان از اين صفت هاى شمارشى كهن باشد.
دو ديگر: راه نيمش ننگ نيمش نام

سه ديگر: راه بى برگشت بى فرجام                  (زمستان: 144)
از ديگر كاربردهاى باستان گرايانه مى توان به كاربرد «بر» به 

معناى «نزد» نام برد:
كارى محال در بر مرد نبرد نيست                  (زمستان: 25)
در پارسى قديم، گاه جاى مضاف و مضاف اليه عوض مى شد 
يا ميان مضاف و مضاف اليه فاصله مى افتاد. در اين حالت، بعد 
از مضاف اليه «را» مى آوردند كه فك اضافه ناميده مى شود و 

در شعر اخوان بسامد بالايى دارد:
نوازش هاى اين آن را تسلى بخش

تسلى هاى آن اين را نوازش گر                          (اوستا: 17)
نوازش هاى اين، تسلى بخشِ آن و 
تسلى هاىِ آن، نوازش گر اين است.

اين پيمبر اين سالار/ اين سپاه را سردار              (اوستا: 92)
ما را چو دشمنى به كمين بود، اى دريغ!        (زمستان: 118)

هم فروغ و فر ديرين را فروزنده
هم  چراغ شب زداى معبر فردا                      (زمستان: 120)
در دل من خانه گيرد، هر چه عالم را غم است    (دوزخ: 264)
درخت ريشه كن را بار حسرت                        (دوزخ: 258)
برو آن جا كه تو را منتظرند                    (آخر شاهنامه: 147)

ــان / به كردار» كه در تشبيه هاى  كاربرد اداتى مثل «به س
كهن به كار مى رفتند هم در شعر اخوان سابقه دارد:

به سان ره نوردانى كه در افسانه ها گويند
گرفته كوله بار زاد ره بر دوش                      (زمستان: 143)

خموش و مهربان با من
به كردار پرستارى سيه پوشيده پيشاپيش،

دل بركنده از بيمار                                       (اوستا: 62)
اخوان به استفاده از دسته اى از قيدهاى فارسى كه در اشعار 
پيشينيان و بزرگان نظم گذشته به كار رفته اند، گرايش نشان 
داده است. گرچه بسامد اين گونه قيدها در اشعار او بالا نيست 
ــان از تعلق خاطر او به فرهنگ و پيشينه   اما وجود آن ها نش
زبان و ادب پارسى دارد. از جملة اين قيدها مى توان به «نوز» 
ــاره كرد كه در شعر فردوسى به معناى هنوز به كار رفته  اش
است. به نظر مى رسد در شعر فردوسى تنگناى وزن، هنوز را 

به «نوز» بدل ساخته باشد:
پدر نوز ناكرده از ناز نام

همى پيش پيلان نهادند گام    (شاهنامه، ج 1، بيت 53، ص 82)
به هر حال، اين كاربرد در شعر اخوان به منظور آشنايى زدايى 



ىخىخى ا ازز ببربر
ننمومونهنهه ه هاىاى م مصدصدرر
ججعلعلى ى كهكه د درر
اواوانن ششعرعرهاهاى ى اخاخ
نمنمودود پ پيديدا ا كركرددهده،،
ههم م چوچون ن مصمصدردرهاهاىى
آ«آ«آغغاغازيزيدندن،،
يريريويويويدندن،، غغ
مخمخمووشوشيديدن ن وو
اانبنبنبارارارييديدن»ن» د در ر شعشعررر
ىسىسى ب بهه كككهنهنهن ف فارار
ككارارار ر رفتفتفته ه ه اناند.د.د. ب ب برخرخرخىىى
ددديگيگيگر رر همهمهمس ساخخاختتت
عاعاعرنرنرندد د ووو ايايايننن خخخودودود شش ش
اامرمرمرن ن نشاششانن ن دهدهدهندندندةةة
واواو ب بهه گرگرگرايايايشش ش 
سبسبسبككك نگنگارارش ش ككهكهننن
رارارسىسى ا استست پپپ
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ــورت  پذيرفته اما چيزى بر زيبايى كلام نيفزوده  در كلام ص
ــت. پس نمى تواند جزو فراهنجارى هاى زبانى قرار گيرد؛  اس
ــت و لازمة فراهنجار شدن يك  ــعر اس زيرا، زيبايى جوهر ش
آشنايى زدايى، رعايت زيبايى و اصل رسانگى و انتقال پيام و 

مفهوم است.
پهلوى ديوار ترك خورده اى كه نوز

مى گذرد بر تن او كاروان مور                        (زمستان: 56)
مانده از او نوز خسته اندى پاس                 (از اين اوستا: 32)

از ديگر قيدهاى كهن مى توان از «به كردارى»،  «دگر ره» و 
«يكى» در بندهاى زير نام برد:

به كردارى كه گويى مى شود نزديك               (زمستان: 84)
دگر ره مانده تنها با غمش در پيش آيينه           (اوستا: 54)

يكى ببين كه چه سان رنگ ها بدل مى كنند
سپهر تيره ضمير و ستارة روشن            (آخر شاهنامه: 58)

ــته، يكى از نشانه هايى كه براى نكره ساختن اسم  در گذش
ــان معيار امروزين به  ــه كار مى رفت، «يكى» بود كه در زب ب
كار نمى رود. اين كاربرد كهن گرايانه در شعر اخوان فراوان به 

چشم مى خورد، براى مثال:
چون يكى برج بلند جادويى، ديوارش از اطلس(آخرشاهنامه:68)

يكى از مقاصد به كارگيرى «الف» در ادبيات كهن فارسى،  
ــوان نيز از الف در  ــان تفخيم، عظمت و كثرت بود. اخ در بي

معناى كثرت و فراوانى بهره جسته است:
آن گاه دگر بسا دلا با دل 

آن گاه دگر بسا لبا بر لب                          (از اين اوستا: 89)
بسا خسا به جاى گل

بسا پسا چو پيش ها                                  (زمستان: 124)

الف) تفخيم نيز در زبان شعرى اخوان به كار رفته است:
آن گنه بخشا سعادت بخش شوكت مند         (از اين اوستا: 36)

ــادى از پيوند «كاف تصغير» يا «تحبيب» را  نمونه هاى زي
در شعر اخوان مى توان يافت. از تعداد و تنوع واژه هايى كه در 
شعر معاصر با كاف تحبيب و تصغير پيوند خورده اند، مى توان 
ــكل تحبيب و  ــگاه او هر واژه اى مى تواند ش ــد كه در ن فهمي
ــامد كاربرد اين كاف در شعر اخوان به  تصغير را بپذيرد. بس
ــت كه يكى از ويژگى هاى زبان او به شمار مى آيد.  حدى اس
محمد حقوقى گرايش اعتيادآميز اخوان را به تركيب واژگان با 
كاف تحبيب يا تصغير، ناشى از صميميت كودكانه و رندانة او 
مى داند و مى نويسد: «كودك رند فروتنى كه با تردد در چنين 
ــيوه ها و شگردهاست  ــل به چنين ش راه ها و خط ها و با توس
كه كم كم به سرايش كامل ترين و مشكل ترين شعرهاى خود 
توفيق مى يابد و برخى از موفق ترين و موثرترين اشعار نيمايى 
ــرايد» (حقوقى، 1371: 48). در زير نمونه هايى از  امروز را مى س

اين نوع پيوند را در شعر اخوان مى بينيم:

ــقايكى 36، اخترك 14 ـ 63،  ــتان: پروانگك 28، س ـ زمس
خندانك 96، ديرترك 179، پيرك 34.

ـ آخر شاهنامه: انسانك 100 / برگك 48 / آهوك 29 / نرمك 
108 / دلك 70 / نوترك 36.

ـ از اين اوستا: ترك 47 / برگكى 83 / زنك 95 / ديرك 33.
ـ دوزخ اما سرد: شنگك و شيطانك 249 / گاهكى ، رويائكى 
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كاربرد حرف نفى «نى» به جاى «نه» هم كهن گرايى دارد: 
نمى دانم شما دانيد اين، يا نى؟                     (در حياط: 55)
زيرا در آن دم نه كس ديده آن جارزن را / و نى كلامى شنيده
(همان: 46)

گاهى «با»يى كه در گذشته بر سر فعل مى آمد و باى تأكيد 
ناميده مى شد، در برخى صيغه هاى به كار رفته در شعر امروز 
ــى از اديبان و صاحبان فرهنگ اين  ــم به كار مى رود. برخ ه
حرف را «باى زينت» و برخى ديگر «باى زايد» ناميده اند اما 
ــعراى بهار آن را «باى تأكيد» مى داند؛ زيرا  مرحوم ملك الش
ــت كه محض زينت يا  ــچ حرفى يا ابرازى در زبان نيس «هي
ــتعمال شود،  چه بشر در هر چيزى صرفه جوى  به زيادتى اس
ــعى دارد همواره زوايد  ــت. خاصه، در زبان و تكلم كه س اس
حروفى را دور بريزد و كلمات را حكاكى كرده و تراش بدهد» 
(بهار، 1373: 333). گرايش اخوان به استفاده از آركاييسم زبانى 

سبب به كارگيرى اين «با» در شعر امروز شده است.
داستانش به آفتاب بگفت                             (زمستان: 32)
اين فروغ / ببايد تو را جاويد پر روشنا كند           (اوستا:  95)

در جوار رحمت ناراستين آسمان بغنوده ايم، اى  مرد! 
افسرى زورش، هلال آسا                              (زندگى: 196)

ــاخت صفت سنجشى برترين مانند امروز  در قديم،  براى س
به آخر صفت ساده «ترين» اضافه نمى كردند و شرايط صفت 
برترين را هم در آن رعايت مى كردند (و حاصل، معنى صفت 
عالى نيز مى داده است). اين گونه صفت ها را صفت برتر به جاى 
عالى مى گويند. اخوان به تبعيت از ويژگى هاى سبك خراسانى، 
ــى برتر را در معناى صفت برترين به كار برده  صفت سنجش
است. يكى از علل اين گريز از هنجار عادى كلام و كاربرد اين 

ويژگى سبكى كهن، محدوديت هاى وزن شعر است.
هزاران كاروان از خوب تر پيغام و شيرين تر

 خبر پويان و گوش آشنا جويان                       (اوستا: 74)
اما تو اى بهترين، اى گرامى

اى نازنين تر مخاطب                                 (در حياط: 44)
قرن خون آشام 

قرن وحشتناك تر پيغام                          (آخر شاهنامه: 81)
زيرا بر چكاد دورتر كوهى كه بتوان ديد      (آخر شاهنامه: 71)
چهره اى از ساده تر حاجات انسانى                  (زندگى: 139)
يك فريب كوچك از دست گرامى تر عزيزانت     (زندگى: 202)



برخى از 
نمونه هاى 

مصدر جعلى 
كه در شعرهاى 
اخوان نمود پيدا 

كرده، هم چون 
مصدرهاى 
«آغازيدن، 
غريويدن، 

خموشيدن و 
انباريدن» در 

شعر كهن فارسى 
به كار رفته اند. 
برخى ديگر هم 

ساخت خود 
شاعرند و اين 

امر نشان دهندة 
گرايش او به 

سبك نگارش كهن 
پارسى است
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براى شاعر پريشان گرد/ راه خانه گيرد پيش
با سريع تر گامى                                          (زمستان: 42)

در نمونة بالا، صفت برتر «سريع تر» به جاى صفت برترين 
به كار رفته است؛ به علاوه سرعت براى يك گام معنايى ندارد 
ــتاب معنا پيدا مى كند كه در چند گام سنجيده  و زمانى ش
شود. اخوان سرعت را براى يك گام به كار بسته و در حقيقت، 

اسم مفرد را به جاى جمع استفاده كرده است.
ــار امروزين، مفعول صريح  ــتورى زبان معي در قرارداد دس
ــى «را» مى آيد اما اخوان به  ــانة مفعول معرفه در جمله با نش
ــعر فارسى، نشانة مفعولى  تبعيت از فرمان روايان بلامنازع ش
را نياورده است. «در كتاب دستور زبان فارسى عنايت نكردن 
ــير كرده اند كه «استادان  ــى را چنين تفس بزرگان ادب پارس
ــح را گاهى حذف مى كنند» و اين  ــول صري ادب، ادوات مفع
توجيهى به جاست.» (زنجانى، 1378 :97). نمونه هاى فراوانى از 

اين نوع حذف در شعر اخوان به تكرار ديده مى شود:
من اين دانم كه رقص شعله شاد است                 (دوزخ: 268)

نهادم دست هاى خويش چون زنهاريان بر سر   (در حياط: 61) 
و من اين آواز اين غمگين دردآلود

نشد هرگز كه يك شب بشنوم، بى اعتنا مانم
گوهر غيرت گرامى دار!                               (زندگى: 193)

ــت كه بدون آن، هدف سخن  فعل از اركان اصلى جمله اس
ــانى ناقص مى ماند اما در شعر شاعران معاصر  يعنى اطلاع رس
ــير  ــخن در مس ــيدن به ايجاز و قرار دادن س تلاش براى رس
موسيقايى  گاه به حذف فعل در جمله مى انجامد. در مواردى 
كه حذف بدون قرينة ذكرى باشد، ممكن است سبب تعقيد 
ــر، واژگان در محور  ــا در نمونه هاى زي ــود ام معنايى كلام ش
هم نشينى كلام چنان ظريف و هنرمندانه چيده شده اند كه در 

كلام به واسطة حذف فعل، تعقيدى به چشم نمى خورد:
من خداى شعر و موسيقى خداى شعر و عشق

من خداى روشنى ها، من خداى آفتاب             (زمستان: 18)
توبه كند آن كه او گنه نتواند                         (زمستان: 62)
يا كجا گل ها و ريحان هاى رنگ افكن         (آخر شاهنامه: 144)

ــى را نيز مى توان جزو همين كاربردهاى  كاربرد فعل دعاي
باستان گرايانه دانست:

بشكنادم كلك حنظل پاش
بر من اين ناساز خوانى را ببخشاياد               (دوزخ: 6 ـ 275)
ــان و پذيرفتن  ــلام آوردن ايراني ــتاوردهاى اس يكى از دس
ــمانى اين دين، ورود قواعد واژگان  قرآن به عنوان كتاب آس
و اصطلاحات و قوانين نحوى ادبيات عرب به ادبيات فارسى 
بود. در زبان عربى، صفت در عدد از موصوف خويش تبعيت 
ــتين ادب  مى كند. به تقليد از زبان عربى، در دوره هاى نخس
ــتعمال صفاتى كه از موصوف خويش تبعيت  پارسى هم اس
ــن كاربرد به تدريج  ــت اما اي ــته اس كرده اند، رواجى تام داش

ــود. در تاريخ بيهقى نمونه هاى فراوانى از اين  متروك  مى ش
تبعيت را مى توان سراغ گرفت:

و همگان بزرگان پياده ايستاده بودند تا خدمت كنند (ج1، ص211)
در شعر شاعران معاصر به تبعيت از سنت هاى كهن پارسى، 

نمونه هايى از اين خلافِ هنجارى ديده مى شود: 
نو آيينان بى دردان                                    (در حياط:67)
مخمل آوايان خون سردان                           (در حياط: 67)
با هزاران يادهاى خوب و روشن و زنده           (در حياط: 71)

اخوان در كتاب آخر شاهنامه، ضمن مقدم داشتن صفت بر 
اسمش، آن را به صورت جمع ذكر كرده است:

جدايان عناصر را دمى در عالم پيوند        (آخر شاهناهه: 100)
گاه اخوان مضاف اليه را نيز به تبعيت از مضاف جمع  مى آورد:
دوان بر پرده هاى برف ها باد                          (زمستان: 65)

ــاهده مى شود به جاى  اين كه اسم را در  در مواردى هم مش
جمع ببندد، موصوف را به صورت جمع مى آورد.

خفتگان نقش قالى دوش با من خلوتى كردند (آخر شاهنامه: 143)
چشم مستان مرا بيدار كن،  رفتند هشياران (زندگى مى گويد: 204)

ــم  ــند و نهاد به چش گاهى نيز مطابقت در عدد ميان مس
مى خورد: در نمونة زير به جاى عبارت «كى اين ياران خفته 

را بيدار توانم ديد» گفته است: 
آه! كى اين خفته ياران را توانم ديد بيداران؟     (زندگى: 204)

ــنج رومى، زبان را به درختان  ــخن س ــاعر و س هوراس ش
بيشه اى تشبيه مى كند كه مجموعه اى از بر گ هاى كهنه و نو 
است. اخوان توانسته است در كنار واژه هاى فصيح و ديرينه، 
كلماتى از زبان امروز بياورد و اين دو نوع كلمات و تركيبات را 
با مهارت تمام هم ساز كرده است. اين كاربرد در شعر اخوان، 
ــان دهندة ميزان استفادة او از آركاييسم واژگانى و نحوى  نش
ــت. از نظر او، باستان گرايى فقط زنده كردن واژگان  زبان اس
مرده نيست،  حتى گزينش تلفظ قديمى تر يك واژه، هم نوعى 

باستان گرايى است.
ــوى «ى»، يكى از شگردهاى تدافعى  ميل كردن الف به س
زبان فارسى در مقابل زبان عربى بود؛ يعنى الف را در كلمات 
ــا، 1373:  الف دار عربى به ياى مجهول تبديل مى كردند (شميس
200). كاربرد واژگان ممال از مختصات زبان فارسى كهن است. 
اخوان هم در ايجاد فضاى آركاييك در اشعار خويش از كلمات 

ممال بهره جسته است:
دواند در رگم خون نشيط زندة بيدار          (زمستان: 146)

ثقبه زار آن پاره انبان مزيحش را فراز آورد          (اوستا: 29)
گاهى هم از واژگان مرده و مهجورى كه گذر زمان و تحولات 
اجتماعى جاى گزين هاى مناسب ترى براى آنان يافته است، 

در ايجاد فضاى باستانى شعر كمك مى جويد:
زان زلالش به نسيم آژده مى لرزيد                   (دوزخ: 248)
بر چكاد دورتر كوهى كه بتوان ديد            (آخر شاهنامه: 71)



نانانستستهه اساستت ت  اخاخواوان ن توتو
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آآآركركركاياياييسيسيسم م م واواواژگژگژگانانانىى ى وو و 
ا ا ازز ز  نحنحنحوىوىوى ز ز زببابان ن ن اساساست.ت.ت.
نننظرظرظرا ا او،و،و، ب ب باساساستتاتان ن ن گرگرگرايايايىى ى 
هدهده ك كردردردن ن ن  فقفقفقطط ط زنزنزن
ژاژاژگگاگانن ن مرمرمردهدهدهن ن نيسيسيستت،ت،    وو
فلفلفظظ ظ  ىتىتىگ گ گزيزيزينششنشنشتت ت ت ححح
قدقدقديميميمىى ى ترترتر ي ي يكك ك وااواواژهژهژه،، 
همهمهمنن ن نووعوعىىى ى 
باباباستستستانانانگگ گ گرارارايىيىيى
ا ا استستست
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چنان چون آبخوستى روسپى، آغوش زى آفاق بگشوده (اوستا: 26)
همان بهرام ورجاوند                                      (اوستا: 19)
گنه ناكرده باد افره كشيدن                      (آخر شاهنامه: 89)

بادافره از پركاربردترين واژه ها در چند قرن نخستين فارسى 
ــين اين لغت  ــت و در قرن هاى بعد، پاداش و كيفر جانش اس
ــى هم صورت كهن تلفظ  ــده اند. اخوان گاه اصيل ايرانى ش

واژگان را برمى گزيند:
كاربرد «كژ» به جاى «كچ»:

اى شما دژ دين، كژانديشان سر پايان             (زندگى: 150)
كاربرد «تود» به جاى «توت»: 

جفت او در آشيان خفته است بر آن شاخ تود     (زمستان: 16)
كاربرد اين واژه به همين صورت در شعر ناصر خسرو قباديانى 

ديده مى شود:
وعدة اين چرخ همه باد بود

وعده رطب كرد و فرستاد تود (ديوان، قصيده  245، بيت 1، ص 517)
كاربرد «سپارش» به جاى «سفارش»: 

زندگى بدو داده است با سپارشى رنگين           (زمستان: 42)
كاربرد «گوسپند» به جاى «گوسفند»: 

اينك پلنگ بر سر او ايستاده بود و مى دريد
او را چنان كه گرگ درد گوسپند را                (زمستان: 186)

ــعرش به كار مى برد كه در  ــى اخوان واژه هايى را در ش گاه
گذشته در افواه مردم مى گشته و در دست نوشته هاى بزرگان 
ــت اما امروزه به كار نمى روند و براى مردم  كاربرد داشته اس

عصر ما نامأنوس اند. واژگان زير از اين  دست اند.
ــين، دراز  ــزد، پارينه، پروزن، پس ــت، به نامي ــباد، بدس آس
ــال، زنهار خور، جولاهگان، حبر، سوده،  آهنگ، درج، دير س
سيمابگون، صفير، صيحه، صهبا، كميت، كنام، گرانان، گرد، 
مرده ريگ، زروان، انوشه، پشوتن، امشاسپندان، انيران، اهورا، 
سام، مغاك، مقدرت، نعيب، غراب، هريوه، يله، آبنوس، ازرق، 
ــورت، شكر آويز، شهربند،  ــتان، س خرده، درفش، دريابار، س
ــد آور، رويين، قفا،  ــيد، هلا، مغ، ناورد، گن طرفه، قصيل، نش

فتراك، دستار، هم داستان و طَرف.
پيشاوندها و پساوند ها در تغيير معنى فعل نقش عمده اى 
دارند. اين وندها، كه در گذشته مورد توجه خاص بوده است، 
گاه به منظور تأكيد فعل يا تغيير جهت فعل به كار مى رفته اند 
ــتقل مى داده اند. از جملة اين  و گاهى هم به فعل معناى مس
پيشاوند ها مى توان به اندر («در» مخفف شدة آن است)، باى 
تأكيد، باز، بر، فرا، فرو، مى، همى، نون نفى، ميم نهى، وا، فا، 
ها، الف نهى و ... اشاره كرد. برخى از اين پيشوندها امروزه زنده 
و زايا هستند و در ساختمان برخى افعال به كار مى روند؛ مثل: 
باز، باى  تأكيدى، بر، وا، نون نفى. اخوان در زبان شعرى خود 

برخى از اين پيشاوندها و پساوندها را به كار گرفته است.
ــوندى به  ــيط و پيش ــعر يا نثر فاخر، افعال بس «در زبان ش
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ــده و محاوره، افعال  ــى رود و در نثر نزديك به زبان زن كار م
ــب. مردم به تركيب تمايل دارند و اهل علم،  به ضرورت  مرك
ــتقاق» (سميعى، 1378: 162).  و اقتضاى نياز واژه سازى، به اش
امروز در زبان علمى گرايش به كاربرد افعال پيشوندى، نسبت 
به گذشته بسيار كم تر شده است و اغلب از نمونه هاى بسيط 
فعل استفاده مى شود؛ مثلاً، به  جاى فعل هاى پيشوندىِ كهن 
«برافشاند، برچيد، فرو بلعيد» فعل هاى سادة «افشاند، چيد و 
بلعيد» به كار مى روند. شايد يكى از علل اين گرايش، تمايل 
انسان ها به اصل كم كوشى و اقتصاد در زبان باشد. نمونه هايى 
ــوندى كه در شعر اخوان به كار رفته اند، در  از فعل هاى پيش

زير آمده است:
شب كه شد آيينه تب كرد/ و برآشفت و غضب كرد (دوزخ: 248)
آن بر افشانده هزاران جاودانه موج...                (در حياط:65)
برچيد خنده را زلبش سرفه هاى او               (زمستان: 178)
و نيلوفر كه سر برمى كشد از خواب                  (دوزخ: 252)
چندان كه آب خورد و سر از جوى برگرفت      (زمستان: 166)
ز سنگستان شومش برگرفته دل                       (اوستا: 22)
و طرف دامن از اين خاك برچيده ست               (اوستا:52)

آن كه من در مى نوشتم، راه
وان كه من  مى رفتم آيين بود                   (آخر شاهنامه: 114)
گر به ناهنگام يا هنگام دم در مى كشيد، از درد دل گفتن (زندگى: 130)
گر نه تاجرى كالاش را دريا فرو برد5                  (اوستا: 17)

همين امروز يا فرداست
كآدميت را فرو مى بلعد و مى شويد از رخسارة پر آبلة عالم 

(حياط: 68)
ستان خفته است و با دستان فرو پوشيده چشمان را  (اوستا: 17)
خامه ها فرو خشكد/ شمع ها فرو ميرد              (زمستان: 43)
غم زده، دستان خاموش، فرو خفته، خصم كام    (زمستان: 56)
چشم فرو دوخته بر پشه اى صغير                   (زمستان: 54)
انيران را فروكوبند، وين اهريمنى رايات را بر خاك اندازند (اوستا: 19)

بر سينه دو شيرين شكر آويز فرو هشت
زان زلف و دلم بافته صد بار، به هر بند              (دوزخ: 277)

ــتعمال  ــادة فراوانى اس ــن افعال س ــى كه ــان پارس  در زب
مى شده است كه امروز جز تعدادى از آن ها به كار نمى روند. 
ــنفتن، چميدن، رُفتن و دراييدن  مصدرهايى مثل خفتن، ش
ــروزه از رواج افتاده و مصدرهاى  ــيارِ ديگر ام و فعل هايى بس
ــده اند. در قديم برخى فعل ها  ــدى جاى گزين آن ها ش جدي
ــدر بوده اند كه يكى براى القاى مفاهيم مثبت  داراى دو مص
و ديگرى براى بيان مفاهيم منفى به كار مى رفته است. براى 
ــاره كرد كه  ــه مى  توان به افعال «گفتن و دراييدن» اش نمون
ــورت منفى  آن ها از بين رفته و فقط مصدر «گفتن» باقى  ص
مانده است. مصدر متروك «دراييدن» در شعر اخوان يك بار 

به كار رفته است:

روح تو را و هرزه درايان پست را                  (زمستان: 116)
نمونه هاى ديگرى از استعمال فعل هاى قديمى، كه امروزه يا 

استفاده نمى شوند يا كم كاربردند، در زير آمده است:
كوبد و آشوبد و بر خاك اندازد               (آخر شاهنامه: 128)
ارغنون روحش را سخت در خروش آرد           (زمستان: 41)
آب از اين جا مى خورد پنهان و مى پويد           (زندگى: 137)

در لابه لاى حلقه و انگشت كرده گير
زان چنگ پشم تارى و تاراندش نسيم           (زمستان: 188)

جاودان بر اسب يال افشان زردش مى چمد در آن
پادشاه فصل ها، پاييز                                 (زمستان: 153)
بر زمين خسبيده نقش شاخ هاى بيد من          (زمستان: 16)
نشست و سر به سنگى هشت و جان داد   (آخر شاهنامه: 126)

بهل،  كاين آسمان پاك 
چراگاه كسانى چون مسيح و ديگران باشد      (زمستان: 145)
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وگر دست محبت سوى كس يازى 
به اكراه آورده دست از بغل بيرون                   (زمستان:97)

در نگاهش، از فروغ و شيطنت لبريز 
شعله هاى شاد يك لبخند معصومانه مى رخشيد   (دوزخ: 237)
مشتقات اين فعل مثل رخشنده و رخشان و رخشا كاربرد 

دارند ولى خود فعل به كار نمى رود.
ملك الشعراى بهار در سبك شناسى مى نويسد: براى  آن كه 
ــد، فعل معين بود را بر  ــل ماضى را به صيغة بعيد درآورن فع
صيغة وصفى آن فعل مى افزايند... در فعل بودن نيز همين كار 
را مى كنند. اين رسم در ادوار بعد بر افتاد... امروزه در مشرق و 
جنوب از بعضى مردم و خانواده ها اين فعل «بوده بود» شنيده 
مى شود و در روستاهاى شمالى خراسان و كرمان هم «بيده 
بيد» به گوش مى خورد (بهار، 1373: 354). اين شيوة استعمال 
ــتين نظم و نثر پارسى رواج كامل داشته  در دوره هاى نخس
ــت؛ چنان كه در شعر فرخى سيستانى و خاقانى شروانى  اس

به كار رفته است:
ملك همى به تبه كردن منات شتافت
شتاب او هم از اين روى بوده بود مگر

(گزيدة اشعار فرخى سيستانى، ص 150)
آدينه بود صاعقة مرگ او، بلى

طوفان نوح نيز هم آدينه بوده بود
(ديوان خاقانى،  قطعات، در مرثية كافى الدين عم خود گويد، بيت 8)

ــون «تنديدن، خنديدن،  ــوى و درى افعالى چ در نثر پهل
ــم ساخته  ــتابيدن، فهميدن و يازيدن» از اس ــگاليدن، ش س
ــى هم  ــت. در دورة اول و دوم نظم و نثر پارس ــده اس مى ش
اسم هايى مثل جنگ، فهم، بلع، رقص از خود فعلى نداشته اند 
ــه صورت تركيب با مصدرهاى ديگر به صورت بلع كردن،  و ب
بيم داشتن، حرب كردن، خواب كردن، (خفتن)، رقص كردن 
و فهم كردن استعمال مى شده اند. پس از اين دوره، به تدريج 
ساخت فعل از اسم (مصدر جعلى) به تقليد از ساختارِ اسمى 
برخى از افعال درى آغاز مى شود: بلعيدن، ترسيدن، جنگيدن، 

خوابيدن،  رقصيدن و چرخيدن. 
ــعرهاى اخوان  ــى از نمونه هاى مصدر جعلى كه در ش برخ
ــاى «آغازيدن، غريويدن،  نمود پيدا كرده، هم چون مصدره
خموشيدن و انباريدن» در شعر كهن فارسى به كار رفته اند. 
ــاخت خود شاعرند و اين امر نشان دهندة  برخى ديگر هم س

گرايش او به سبك نگارش كهن پارسى است.
خامش  اى آواز خوان، خامش!                (آخر شاهنامه 138)
فروزان آتشم را باد خاموشيد                           (اوستا: 26)
درخشان چشمه پيش چشم من خوشيد            (اوستا: 26)
قرار از دست داده، شاد مى شنگيد و مى خوانيد؟    (اوستا: 73)

در لابه لاى حلقه و انگشت كرده گير
زان چنگ پشم تارى و تاراندش نسيم           (زمستان: 188)

كاندر آن با فضلة موهوم مرغ دور پروازى
چار ركن هفتم اقليم خدا را در زمانى برمى آشوبند

   (آخر شاهنامه: 81)
اخوان از همين مصدر هاى جعلى صفت حاليه هم ساخته 

است:
 از گل از زردينه و سيل عرق ليزان                    (اوستا: 66)

استعمال مصدرهايى مثل «خواست آمدن، نتوانست گفتن، 
ــبك كهنة  ــودن» و امثال اين ها در س ــوان ديدن، نتوان ب ت
سامانيان رواج كامل داشته است. در پارسى كهن گاه شاعران 
به تقليد از زبان هاى اروپايى و عربى، فعل دوم (فعل تابع) را 
به صورت مصدر مى آوردند. اين استعمال به خصوص در مورد 
مصدرهايى مثل شايستن، بايستن و توانستن تا قرن هشتم 
ــعار اخوان نيز چنين نمونه هايى را  ــته است. در اش رواج داش

مى توان يافت: 
اگر دل مى كشيدت سوى دل خواهى

به سويش مى توانستى خزيدن                         (اوستا: 12)
نخواهد گشودن ز خواب چشم اين كودك   (آخر شاهنامه: 89)
در برخى موارد هم نون نشانة مصدرى از اين ساختار حذف 

مى شود؛ مانند:
با جنون نزديكم؟ آرى اين تواند بود                 (دوزخ: 254)
دانم از آن لذتى كه خواهدم آمد                    (زمستان: 61)

دايم اين كه بايدم سوى تو آمد ليك،
كاش اين را نيز مى دانستم اى نشناخته منزل        (اوستا: 9)

نيز مى دانستم اين را كاش،
به سوى تو چها مى بايدم آورد                            (اوستا: 9)

همين مى خواست با خود گفت مرد باركش شايد
(آخر شاهنامه: 102)

هيچ بارانى شما را شست نتواند
يك جوانه ارج مند از هيچ جاتان رست نتواند       (اوستا: 100)

با دل من چه مى تواند كرد؟
يادت؟ اى ياد من ز دل برده                   (آخر شاهنامه: 64)

كاربرد فعل نيشابورى:
من شنيدستم / تا جهان باقى است مرزى هست

بين دانستن / و ندانستن                          (از اين اوستا: 86)
ملك الشعراى بهار در جلد 1 سبك شناسى به دسته اى از 
ــابورى اشاره مى كند كه از بن ماضى  افعال به نام افعال نيش
ــاخته   مى شده اند. استعمال  َ ستى، است...» س ــتم، ـ َـ س » +
اين گونه افعال مختص به نشابوريان نبوده و اهل ادب هم به 
ــه كار مى  بردند ولى اين افعال در  ــوان گونة آزاد آن ها را ب عن
ميان شاعران و نويسندگان نيشابورى به دليل كاربرد لهجه اى 
ــته است. اخوان كه شاعر خراسان و  آن رونق بيش ترى داش
خواستار احياى زبان خراسانى قديم است، به كاربرد اين افعال 
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علاقه نشان داده است:
«گوران نهادستند پى» در مهد شيران             (زمستان: 57)

من امشب آمدستم وام بگذارم
حسابم را كنار جام بگذارم                            (زمستان: 98)
نماندستم بدستى هيچ جايى را                  (از اين اوستا: 18)
من شنيدستم چه مى گفتند                     (از اين اوستا: 35)
ماندستن: چون من تو نيز تنها ماندستى     (آخر شاهنامه: 51)

نمونة ديگرى از باستان گرايى در زبان اين شاعر بهره گيرى 
از خصوصيات سبكى ويژه اى است كه دوره هاى نخستين ادب 
ــى در اين سرزمين رواج داشته است. از اين گونه موارد  پارس
ــاره كرد.  مى توان به كاربرد «بى  كه» به جاى «بى   آن كه» اش
ــازه هاى مركب، حذف صفت  يكى از نمونه هاى حذف در س
ــاره «آن» از حرف اضافة مركب «بى  آن كه» است. شايد  اش
ــوان در كاربرد چنين تركيبى به الگوى رايج «بى از» نظر  اخ

داشته است:
چون درختى در زمستانم

بى كه پندارد بهارى بود و خواهد بود        (آخر شاهنامه: 107)
بى كه دشنامى و نفرينى روا دارد                    (زندگى: 199)

اتصال ضمير به حرف هم در شعر قديم سابقه داشته است 
و در شعر اخوان فراوان به كار مى رود:

نه ش از آسودگى آرامشى حاصل
نه ش از پيمودن دريا و كوه و دشت                  (اوستا: 18)

اگر گم كرده راهى بى سرانجام است
مرا به ش پند و پيغام است                             (اوستا: 18)
كليدى هست آيا كه ش طلسم بسته بگشايد       (اوستا: 23)

ك ت زند آن شاهد قدسى بسى صلا
كه ت رسد از ناى سروشى بسى صفير            (زمستان: 55)

هم چنان كه م رفته اى بوده است
هم چنان آينده اى هم هست، خواهد بود؟         (دوزخ: 215)

چنان چون گوسفندى كه ش درد گرگى
از او مانده همين داغى                               (در حياط: 56)

نوشته بر سر هر يك به سنگ اندر 
(زمستان: 143) حديثى كه ش نمى خوانى بر آن ديگر           

«زى» از حروف اضافه است و مفيد معنى جهت، سوى، نزد 
ــت. نمونة  ــه طرف 16 و كاربرد آن در قديم رايج بوده اس و ب

كاربرد آن را در بيتى از ناصر خسرو مى بينيم:
زى حزب تو آمده است ديوى

بد فعل تر از همه شياطين    (ديوان، قصيده 24، بيت 21، ص 50)
ــم زبانى در شعر  ــتانى به منظور ايجاد آركاييس اين واژة باس

معاصر هم  گاه به چشم  مى خورد:
لاجرم زى شهربند رازهاى تيره هستى...   (آخر شاهنامه: 101)

چنان چون آبخوستى روسپى، آغوش زى آفاق بگشوده
(اوستا: 26)

سخن پايانى
همة شاعران براى دست يافتن به يك روش بيان مستقيم 
ــفيات ذهنى خويش  ــه ها و كش و موثرتر، براى القاى انديش
ــازى كلام و رسيدن به  ــيده اند. تلاش براى برجسته س كوش
ــز از هنجارهاى منطقى زبان  ــخص، گاه با گري يك زبان مش
ــنايى زدايى) ميسر مى شود. يكى از راه هايى كه مهدى  (= آش
اخوان ثالث به كمك آن با موفقيت قابل توجهى به خلاقيت 
در زبان پرداخته، بهره گيرى از آركاييسم زبانى است. كاربرد 
افعال پيشوندى، به ويژه افعالى كه با پيشوندهاى مرده زبان 
ــى به كار رفته اند، كاربرد واژگان اصيل پارسى با تلفظ  فارس
كهن  و قديمى آن، استفاده از واژگان كهن كه برخى از آن ها 
از واژگان مردة زبان محسوب مى شوند ـ كه امروزه معادل ها و 
جانشين هاى مناسبى براى آن ها ساخته شده است ـ و برخى 
هم به رغم آشنايى مردم با معانى آن ها، در زبان علمى امروز به 
كار گرفته نمى شوند، از اين دسته اند. گاهى اين شاعر پيشرو 
معاصر از ساختار هاى نحوى و وزن هاى حماسى و پرطنطنة 
رايج در نظم و نثر كهن فارسى بهره جسته است. گاهى نيز 
پيشاوندهاى كهن پارسى را كه در گذشته رواج تام داشته اند، 
با واژگان امروزين پيوند مى دهد و بدين ترتيب،  زبان خويش 
را از زبان هنجار فراتر مى  برد و توانايى خود را در بهر ه گيرى از 
قابليت هاى زبان كهن پارسى به اثبات مى رساند. بنا به اعتراف 
خود اخوان، هدف از اين كار فقط مقيد ساختن شعر معاصر 
در قيد و بندهاى شعر سنتى نيست بلكه او خواسته است تا 
ــالم را به تپش و خون زبان امروز  اعصاب و رگ هاى زبانى س
ــامد بهره گيرى از لغات و تركيب هاى كهن و  پيوند بزند. بس
ــتانى در شعر اخوان به قدرى بالاست كه خواننده گمان  باس
مى كند اين واژگان از فرهنگ اشعار فردوسى يا ناصر خسرو 

انتخاب شده اند.
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